



سيري در عمليات روانی در اسلام (6)
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب
داستان قبله و عملیات روانی یهود
حضرت رسول الله(ص) از آغاز دعوتشان تا پس از ورود به مدینه در سال دوم هجرت به سوی بیت‌المقدس نماز مي‌خواندند. در مدینه، نمازگزاردن مسلمانان به سوي بيت‌المقدس، باعث شد یهود آن را وسیله‌ای برای عملیات تبلیغاتی علیه پیامبر(ص) قرار دهد. آنان این تردید را در بین مسلمانانی که تازه به اسلام گرویده بودند، افکندند که اگر این مرد، پیامبری جدید و دین او غیر از دین موسی‌‌(ع) است چرا به قبلة شريعت ما نماز مي‌گزارد؟ (قمی، 1367، ج1، ص63). آنان بدین ترتیب تشویش روانی سختی را در بین مسلمانان بر‌پا کردند كه شما امت مستقلي نيستيد؛ به گونه‌ای که برای رويارويي با آن مگر با تغییر قبله راهی دیگر میسور نبود. بدین‌‌‌سان پیامبر اسلام(ص) نیز در انتظار تغییر قبله بودند. خداوند در قرآن داستان تغییر قبله را این‌گونه بيان مي‌كند:
قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ؛ همانا مي‌بینیم نگاه هاي مضطرب و گردش رویت به آسمان را (بقره/ 144).
هنگامي كه قبله از بيت‌المقدس به كعبه تغيير يافت، سران مشركان مكه جنجال تبليغي به راه انداختند كه ديديد محمد فرستاده خدا نيست و ادعاهايش نادرست است؟‌ تغيير قبله از بيت‌المقدس نشان از ترديد او در دعوتش دارد. چندي پيش، از قبله پدرانش برگشت و از مكه به مدينه هجرت كرد و اكنون به همان قبله بازگشته و به خاطر محبت و اشتياق به موطن و سرزمين آبا و اجدادي، قبله را به سوي مكه تغيير داده است تا به دين آنان درآيد! (راوندی، 1405ق، ج1، ص87). سران یهود اما برای تغییر قبله برنامه‌ای معین داشتند. آنان پيش‌بيني كرده بودند كه اگر قبله مسلمانان تغيير كرد، در تهاجم تبلیغاتی خود تردیدی جدید پدید آورند. بدین ترتیب که بگویند مثلا اسلام دین استواری نیست و بر اساس فشار و ناتوانی در ايستادگي، شريعت خود را تغییر مي‌دهد؛ در حقیقت او فرستاده خدا نیست که مطالب را از او دریافت و ابلاغ کند. اگر او فرستاده خداست، چگونه تصور مي‌شود ابتدا خداوند بگويد به قدس نماز بخوانید سپس از سخن خود دست بردارد و بگوید به سوي کعبه نماز گزاريد. از اين گذشته، اگر جهت قبله به سوي قدس صحیح و عبادات و نماز‌ها به آن سو مقبول بوده، از این پس نماز‌ها باطل خواهد بود و اگر قبله جدید صحیح است، نماز‌های پیشین باطل است! (بلخی، 1423ق، ج1، ص144). 
مقابله با عملیات روانی پیرامون تغییر قبله
پيش از تغییر قبله، خدای متعال درباره اقدامات بعدی دشمن افشاگری نمود و بی‌آنکه به‌طور مشخص از یهود نام برد، به مجموعه اقداماتی که آنها در تدبیر داشتند، اشاره كرد و چنين پاسخ داد: 
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنََََُّّّ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؛ نادان‌هایي از مردم خواهند گفت چه شد که از قبله‌ای که بر آن بودند، روی برگرداندند؟(بقره/142).
در اين رويارويي، خداي حكيم از اعتراض‌كنندگان به عنوان "سفیه" یاد کرد. این اعتراض‌ها از سوي یهود بود. داستان تغییر قبله در تورات آمده بود و آنها از آن آگاه بودند. قرآن در خصوص اطلاعات آنها درباره قبله و تغییر آن فرمود:
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ و َإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ؛ آنها که کتاب برایشان دادیم، تغییر قبله را همانند فرزندانشان مي‌شناسند (بقره/146).
یعنی اطلاعات آنها نسبت به جزئیات این ماجرا در حد اطلاعات آنها از فرزندانشان است. اگر آن را انکار و درباره آن شبهه‌آفرینی مي‌کنند، ناشي از ناخردی و نادانی آنهاست. 
بر این اساس نخستین گام قرآن در زمینه‌سازی برای جلوگیری از اعتراض یا خنثی ساختن تبلیغات منفی یهود، بیان سفاهت آنان است. قرآن پس از آن به پاسخ شبهه آنان می‌پردازد:
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ بگو شرق و غرب از آنِ خداست، هر که را بخواهد به راه راست هدایت مي‌کند (بقره/142).
خداي متعال شبهة یهود را در خصوص تغيير قبله چنین پاسخ می‌فرماید: خدا مالک شرق و غرب است و هرگونه بخواهد در آن تغییر پديد مي‌آورد.
يكي از شبهات يهود در جريان تغيير قبله اين بود كه آن را بر بي‌ثباتي و بر حق نبودن شريعت جديد تفسیر کرد. اين شبهه در آية یاد شده چنین پاسخ داده مي‌شود كه تغییر از ناحیة پیامبر(ص) نیست، بلکه همه چیز ملک خداست، هدایت در دست اوست و هر که را بخواهد به شريعت و راه راست هدایت مي‌کند.
آنگاه قرآن شبهة ديگر دشمن را پاسخ داد. شبهه اين بود كه بجا آوردن عبادت به سوي كدام يك از دو قبله، صحيح و بر حق است، مسجدالاقصي يا مسجدالحرام؟
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمًَّهً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَهً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ؛ و بدین‌گونه شما را امتی میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید و پیامبر(ص) بر شما گواه باشد و قبله‌ای را که بر آن بودی مقرر نکردیم مگر شناختن کسی که از پیامبر(ص) تبعیت مي‌کند، از فردي که از عقیده خود برمي‌گردد و همانا این گران و دشوار است، مگر برای آنها که خدا هدایتشان کرد و خدا ایمان شما را ضایع نمی‌کند که خدا برای مردم دلسوز و مهربان است (بقره/143).
بدین ترتیب طراحي فتنة سوء‌استفاده از تغییر قبله پاسخ اصلی خود را گرفت. خدا همه را به عبودیت و بندگی دعوت کرده است. بندگی یعنی تسلیم در برابر دستورهاي خداوند و دل بستن به یک دستور و ماندن بر آن. پس سرپیچی از دستور جدید با عبودیت سازگار نیست. خدا در مسیر بندگي، انسان‌ها را مي‌آزماید که آیا دستور او را برای خواهش دل اطاعت مي‌کنند یا به دلیل دستور و خواست او؟ آيا می‌پذیرند درون را از هواي نفساني تهي كنند و به جاي آن اراده خدا را قرار دهند؟
بر این اساس، قرآن می‌فرماید پذيرش تغییر قبله سخت است، مگر بر کسی که در مسیر هدایت الهي قرار گيرد. چنين كسي همه چیز را از او مي‌بیند و برای او مي‌خواهد؛ خدا در حالي چنين حقيقتي را گوشزد مي‌نمايد كه افشاگری دیگری درباره يهود انجام می‌دهد. آنها خود را یهود یعنی هدایت یافته مي‌نامیدند و مي‌گفتند ما در مسیر هدایت قرار داریم. از سوی دیگر، قبله آنها همانند مسلمانان به جانب بیت‌المقدس بود. یهوديان بر اساس گفته‌های تورات وظیفه داشتند که از پیامبر جدید، پیروی کنند، بنابر این باید از دستور تغییر قبله اطاعت می‌کردند. در واقع، هر کس دین را به دلیل بندگی خدا قبول دارد باید قبله‌اش را تغییر ‌دهد، امّا گروهی اين مطلب را نپذیرفتند و با آن به مقابله پرداختند. آنان یهوديانی بودند که خود را هدایت شده معرفی مي‌کردند و خدا با این آیه اعلام کرد که آنها بیرون از خط هدایتند. (طبرسی، 1403ق، ج1ف ص41). در مقابله روانی با ترفند دشمن، این عنوان در آرامش‌بخشی به مؤمنان بسیار مؤثر و مفید بود و التهاب ناشي از تبليغات مسموم در مدينه، فروكش كرد.
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَهً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ؛ هر آینه تو را به قبله‌ای که مورد رضایت توست برمي‌گردانیم، پس روی خود به سوی مسجد‌الحرام باز گردان. هر کجا که بودید روی خود را به سوی مسجدالحرام بازگردانید (بقره/144).
قرآن بار دیگر بر این نکته تأکید می‌ورزد که اهل کتاب مي‌دانند این تغيير برحق است:
وَأنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ؛ و همانا افرادي که کتاب به آنها داده شده مي‌دانند این حق و از سوي پروردگار آنهاست و خدا از آنچه عمل مي‌کنند، غافل نیست (بقره/144).
سپس در پی این اطلاع‌رسانی، ماهیت منتقدان تغییر قبله را افشا می‌كند و می‌فرماید:
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَهً مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ مَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَهََ بَعْضٍ و َلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ؛ اگر برای اهل کتاب هر معجزه‌ای بیاوری آنان از قبله تو پيروي نخواهند کرد و تو نیز هرگز پيرو قبله آنها نخواهی شد و آنها نیز از قبله یکدیگر تبعیت نخواهند کرد و پس از علمی که برای تو حاصل شد، اگر از هوس‌های آنها تبعیت كني، در این صورت از ستمکاران خواهی بود (بقره/145).
عملیات روانی دشمن در نبرد بدر و مقابله با آن 
با هجرت نبي اكرم(ص) به مدینه، مشركان مکه مصمم به تهاجم به مدینه شدند. این تهاجم نیازمند پشتیبانی مالی بود تا تدارکات و حقوق مزدورانی که تحت رهبری سران شرک وارد عملیات مي‌شوند تأمین شود. از این‌رو کاروان تجاری سران قريش راهی شام شد تا سود آن برای مخارج هجوم به مدینه هزینه شود.
پیامبر اعظم(ص) برای جلوگیری از شکل‌گیری این حمله راه را بر این کاروان بستند و با اعزام نیروهای پی‌در‌پی از اقدام سران شرک در رساندن این کاروان به شام جلوگیری كردند، تا اینکه سرپرستی کاروان را ابوسفیان عهده‌دار شد و توانست کاروان را از منطقة مدینه عبور دهد، اما پس از عبور از منطقه عمومی مدینه متوجه شد رسول خدا(ص) او را رهگیری کرده‌اند. وي با اعزام پیک به مکه از کفار برای حمایت از کاروان تقاضای کمک كرد. با رسيدن این پیک به مکه، قريش دچار اختلاف‌نظر شدند. برخی خروج و حمایت از کاروان را پیشنهاد مي‌دادند و برخی خروج را بی‌موقع ارزيابي كردند و معتقد بودند بدون نیرو‌های پشتيبان، سپاه در معرض خطر قرار مي‌گیرد. افرادی همانند ابولهب از همراهی با سران شرک خودداری کردند اما ابوجهل با شمار فراوانی از سران قريش که در مجموع هزار نفر بودند برای حمایت از کاروان حرکت کرد.
از سوی دیگر، ابوسفیان در بازگشت از شام، تا منطقه بدر پیش آمد و در آنجا متوجه شد ياران پیامبر(ص) او را تعقیب مي‌کنند. پس منطقه بدر را ترک و از بی‌راهه به سوی مکه حرکت كرد. تغيير مسير كاروان تجاري موجب شد نیروی پشتیبان که از مکه به سوي مدینه در حرکت بودند، با او تلاقي نكنند و راه را ادامه دهند. در این حال، نيروي اطلاعاتي نبي اكرم(ص)،‌ حضور سپاه قريش در منطقه بدر را گزارش داد. با رسيدن اين خبر، مدينه آماده شد تا با مصادرة كاروان تجاري دشمن از خود دفاع کند. این آماده‌باش در حالی بود که از ورود پیامبر(ص) به مدینه و تشکیل حکومت بیش از یک سال و اندی نمی‌گذشت و بسیاری از مردم مدینه هنوز به توانایی پیامبر(ص) در اداره مدینه ایمان نداشتند و به‌گونه‌ای در صبر و انتظار به سر می‌بردند. 
بسیاری با تعقیب کاروان مخالف بودند و با اعزام نیرو و خروج از مدینه مخالفت مي‌کردند. در این حال، خروج پیامبر(ص) از مدینه در جوی از مخالفت و عدم همراهی با ایشان مواجه شد. از این‌رو با اینکه پیامبر(ص) آنها را برای خروج فراخوان نمود از اهالی مدینه کمتر از سیصد نفر و از مهاجرین نیز کمتر از صد نفر با پیامبر(ص) همراه شدند و عده‌ای به بهانه اینکه حرکت برای مصادره کاروان است و آنها نیازی به اموال کاروان ندارند از همراهی خودداری کردند. هدف اصلی که در مدینه اعلام شد تعقیب و مصادرة کاروان بود. (واقدی، 1414ق، ج1، ص131). 
افرادی که با پیامبر(ص) همراه شدند ادوات و ابزاری در اختیار نداشتند بلکه بیشتر افراد با چوب عازم بدر بودند و تنها تعدادی شمشیر داشتند. (ابن شهرآشوب، 1379ق، ج1، ص184). در هر حال افرادي كه سپاه اسلام را تشكيل دادند، هنگامي كه به منطقه عملياتي رسيدند، با حضور مشرکین مواجه و شماري دچار اضطراب شدند؛ به گونه‌ای که خدا خواب را بر آنها مسلط ساخت و آن شب خوابیدند. اما روز هنگام، برخی را نظر بر این بود که یارای مقاومت با سپاه دشمن نیست. این مطالب در سخنان برخی مشهود بود.
شمار نیروهای حضرت رسول(ص) یک سوم مشرکین بود. همچنین بسیاری از نیروهای دشمن علاوه بر داشتن اسب، زره بر تن داشتند و اغلب آنان ورزیده و جنگ دیده بودند، اما بسیاری از ياران نبي‌‌اكرم(ص) تجربة نبرد نداشتند؛ مجموع این عوامل تأثير منفی بر روحیه آنها ‌گذاشت و فکر عقب‌نشینی را قوت ‌بخشید (ابن شهر آشوب، المغازي، ج 1، ص 48).
سخنان حضرت ختمي مرتبت(ص) در این نبرد در حفظ و ارتقاي روحیة مسلمانان بسیار مؤثر بود؛ اما خبر از یک واقعیت به همراه مشاهده برخی رخدادها وضعیت روحیه و در نتیجه مقاومت را به سود سپاه پیامبر خدا(ص) رقم زد. خدای متعال به پیامبر(ص) فرمود اگر مسلمانان مقاومت کنند هزار ملک برای یاری آنها اعزام مي‌کنم تا در صف و دارای علامت شما را کمک دهند. با آمدن هزار ملک، وضعیت ترکیب نیرویی به نفع مسلمانان تغییر یافت و دیگر اندکیِ یاران ضعف اراده آنها را به همراه نداشت، امّا گویا نوید هزار ملک تأثير لازم را نداشت و نیاز به اعلام عددی بیشتر بود. پس خدای متعال فرمود: سه هزار ملک خواهند آمد و آنها پی‌در‌پی نیز شما را ياري خواهند رساند. نوید یاری فرشتگان در باقی ماندن مسلمانان در منطقه نبرد و استقامت مفید افتاد.
در کنار این مطلب، چگونگي آغاز عملیات بدر توسط مشركان و رويارويي با آنها نیز در مقابله با عملیات روانی دشمن و بازسازی روحیه مسلمانان بسیار مؤثر بود. در آغاز عملیات، طبق رسم ديرينه عرب، ابتداي نبرد، رويارويي تن به تن انجام، سپس حمله عمومي آغاز مي‌شد. سه نفر از بزرگان قریش به میدان آمدند و حضرت ختمي مرتبت(ص)، اميرالمؤمنين علی(ع)، حمزه و عبیده بن حارث را به میدان اعزام کردند. در نخستین گام، علی بن ابی‌طالب(ع) ولید را كشت و سپس به کمک حمزه(ع) شتافت؛ عتبه و آن‌گاه شیبه را به قتل رسانید 
(شیخ مفید، ج1، ص 57؛ ابن ابی‌الحدید، ج13، ص283). با کشته شدن سه قهرمان دشمن، پیامبر خدا(ص) دستور تهاجم همگانی را صادر کردند. بدین ترتیب نبرد بدر به سرعت به نفع مسلمانان تغییر وضعیت داد و مشركان با به جای گذاردن هفتاد کشته و هفتاد اسیر از منطقه عقب‌نشینی و به مکه فرار کردند.
تردیدی نیست که تأثير اطلاع‌رسانی درباره وجود و حضور ملائک تأثير روحی ـ روانی داشت و موجب باقی‌ماندن خودي‌ها در منطقه نبرد شد. در حالی که از نظر عملیاتی تأثيری برای ملائک به شکل ظاهری مشهود نبود. به اين معنا که کشته شدن مشرکین یا زخمی شدن آنها که عاملی مهم در فرار آنها بود، به دست مسلمانان انجام شد. نیمی از کشته‌های مشرکین در بدر به دست مولاي متقيان علی بن ابی‌طالب(ع) و بقیه نیز توسط مسلمانان که اسامی آنها نقل شده به قتل رسیدند. پس کشته‌ای که بتوان گفت ملائک او را از پای در آوردند نیست، گو اینکه در تاریخ در این‌باره داستان‌هايي را نقل کرده‌اند، اما دقت در نوع آنها نشان از جعلی بودن دارد.
بنابر این اعلام حضور ملائک برای مؤمنین جنبه روانی داشت و اصولاً کاری را که خدای متعال برای آنها تعریف مي‌کند، جنبه روانی داشت. قرآن در این خصوص مي‌فرماید:
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَهِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ؛ خدای تو به ملائک وحی نمود که من با شما هستم؛ پس کسانی را که ایمان آورده‌اند ثابت قدم بدارید. من به زودی در دل کفار وحشت خواهم افکند (انقال/12).
همچنین درباره اعلام حضور ملائک و نوید به آمدن آنها مي‌فرماید:
وَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ؛ این را خدا برای شما جز نویدی قرار نداد تا آنکه دل‌های شما بدان اطمینان یابد و پیروزی جز از سوي خدا نیست که خدا شکست‌ناپذیر و حکیم است (آل عمران/126).
بنابر این کار فرشتگان بر اساس این آیات اقدام عملیاتی نیست و آنچه در زمین انجام مي‌شود همان کردار نیرو‌های موجود در کنار پیامبر(ص) اسلام است و یاری خدا پيش از این خبر و پس از این خبر وجود دارد. پیروزی نیز پیش و پس از این خبر از سوي خداست و آنچه در این میدان مهم است باقی‌ماندن نیرو‌ها و عمل به وظیفه است که پیش از این خبر، باور به مؤثر بودن حضور نداشته، خود را شکست خوردة محض دانسته، هرگونه پایداری و استقامت را به ضرر خود و پیامبر(ص) ارزیابی مي‌کردند. این تفکر ناشی از این مطلب است که آنها به حضور خدا و تأثير او در کارها، بی‌توجهند و به اینکه نتایج امور، به مشیت اوست و انسان‌ها باید وظیفه‌ای را که بر عهده آنهاست انجام دهند و ترتیب نتایج را از خدا بخواهند، ایمان کافی ندارند. از این‌رو برای وصول به این درجه به اخباری نیازمندند که آن مدد الهي را برای آنها به حس و درک مادی نزدیک سازد. این مسئله با خبر دادن از ياري فرشتگان میسر مي‌شود و در میدان نبرد تصویر ذهنی آنها متفاوت از حالت پیش از خبر مي‌شود.
دقت در تعبیر "جعله" یعنی آن را قرار داد، ما را بیشتر به این حقیقت رهنمون مي‌سازد. یعنی این اطلاع‌رسانی از حضور ملائک برای شما به عنوان یک قوّت قلب قرار داده شد. این خبر تا پایان عملیات تصویر میدان را به نفع شما مجسم می‌کند؛ شما با این خبر پیوسته حضور فرشتگان را در کنارتان احساس مي‌کنید و شاید اینکه برخی از اخبار از قول تعدادی از مسلمانان نقل مي‌کند که ما حضور آنها را شاهد بودیم، ناشی از همین توجه به حضور بر اثر این اطلاع‌رسانی بوده است که این نیز مي‌تواند دلیلی بر اهمیت اطلاع‌رسانی در عملیات روانی و مقابله با آن باشد.
بیان حضور ملائک و اطلاع‌رسانی از آن در تصویر ذهنی مؤمنان از میدان عملیات مؤثر است و تأثيری در واقعیت‌های آن ندارد؛ اگر اعلام الهي به آنها نیز در میان نباشد و آنها با توکل بر خدا استقامت ورزند همین امداد و پیروزی برای آنها وجود دارد. درک و فهم اهل ايمان از حقایق توحید و معارف الهي تأثير فراوانی در مقابله با عملیات روانی دشمن دارد و آن را بی‌اثر مي‌سازد؛ اگر معرفت مومنان به درجه یقین واصل شود، دیگر زمینه‌ای برای تأثير عملیات روانی دشمن باقی نمی‌ماند. چرا که عملیات روانی دشمن به معنی بهره‌گیری از مطالب غیر یقینی و غیر منطبق با واقع است. انساني که به مرحله یقین رسیده باشد و واقع را در منظر یقین و تحت سیطره قدرت لایزال، بی‌خطا و حکیمانة خداي متعال مشاهده مي‌کند، هراس و دلواپسی از اموری که انطباقی با واقع ندارد و القای ترس، اضطراب، افسردگي و دلهره مي‌کند، برای او ‌معنا ندارد. يقين در قلب چنين انساني، از جمله بديهيّات است كه نيازي به فكر يا نظر و تأمل ندارد. حضرت امیرالمؤمنین علي(ع) فرمود:
لَوْ کَشِفَ الغِطاء ما ازددت یَقینا؛ اگر همه پرده‌ها کنار رود بر یقین من چیزی فزون نمی‌شود. (غررالحکم، ص121).
يعني يقين من در حد كمال است و نقصى در آن وجود ندارد. همین رمزی است برای این تعریف رسول الله(ص) از ایشان که فرمود:
کَرّارٍ غَیر فَرّار؛ هجوم پی‌در‌پی مي‌کند و پشت به دشمن نمی‌کند. (طبرسی، ج1، ص272). 
فرار از برابر دشمن در آنجا که خدا دستور مقاومت داده به معنای ناتوان دانستن خدا و مؤثر دانستن ابزار بیرون از اراده الهي است که گمانی باطل است و آنکه به مؤثر بودن خدا یقین دارد از این ناهنجاری دور است. بر این مبنا در رويارويي با عملیات روانی دشمن و در زمینه اطلاع‌رسانی باید مراتب نزدیکی و دوری ذهن مخاطبین به معارف را سنجید و بر آن اساس و متناسب با همان وضعیت اطلاع‌رسانی را انجام داد.
در نبرد بدر و به دلیل نوپا بودن معارف در ذهن مؤمنان، نزدیک ساختن آنها به مدد و نصرالهي با ارقام و اعداد فرشتگان فراهم می‌شود. خدای متعال آنها را با اعداد هزار، دو هزار و سه هزار به واقعیت توحید افعالی رهنمون مي‌سازد. یعنی در آغاز از عدد ملائک برای آنها سخن مي‌گوید تا متوجه حضور قدرت لايزال خدا، بیرون از منطقه محسوسات نزدیک خود شوند و آنگاه مي‌فرماید محسوس و نامحسوس همه در ید قدرت اوست. در حقیقت همه يك فروغ روی آن قدرت لایزال هستند. این نوید به آمدن ملائک در عملیات احد نیز تکرار مي‌شود؛ لیکن توجه به آماری که قرآن برای حضور ملائک بیان مي‌دارد، نشان از نوعی ارتقای معرفتی بین دو نیرو دارد، بدین ترتیب که در نبرد بدر رقم دشمن هزار نفر و عدد مسلمانان سيصد و سيزده نفر بود، در ابتدا با بیان حضور هزار ملک نوعی تعادل در دو سپاه برقرار می‌شود، اما گویی در ایستادگی آنها مؤثر نیست در نتیجه به سه هزار ملک افزایش مي‌یابد. در این حال که نیروی مسلمانان بیش از سه برابر نيروي مشركان به نظر مي‌آید آنها احساس آرامش و ثبات قدم مي‌کنند. اما در جنگ احد به دلیل ارتقای معارف عدد ملائک در پنج هزار متوقف مي‌شود. در این نبرد مجموع نیرو‌های سپاه اسلام که در حدود هزار نفر بودند با حضور پنج هزار ملک به شش هزار می‌رسد و در مقابل سه هزار نیروی کافر، قرار می‌گیرد. یعنی نیروی مسلمانان که در جنگ بدر سه برابر بود در جنگ احد به دو برابر تقلیل می‌یابد و این رقم ثابت می‌ماند. این مسئله نشان مي‌دهد سطح معرفتی مسلمانان به گونه‌ای ارتقا یافته است که در همین عدد برای آنها احساس آرامش و ثبات قدم رخ مي‌دهد. همچنین در این نوید و بشارت، دیگر تعریفی برای مأموریت ملائک نیست بلکه تنها به همان "جعلِ بشارت" بسنده مي‌شود یعنی آنچه از این نوید در این میدان برای شما کارساز خواهد افتاد همان تصویر ذهنی از مدد الهي است که در این عملیات با شما همراه است. 
جنگ احد و عملیات روانی دشمن و مقابله با آن
پس از شکست دشمن در عملیات بدر و بازگشت آنها به مکه ‌برنامه‌ریزی برای هجوم مجدد به مدینه و پیامبر(ص) آغاز شد. بر این اساس، ابوسفیان با استفاده از احساس کینه و اندوه بازماندگان کشته‌ها و ممانعت از برگزاری مجالس گریه و عزا برای کشته‌شدگان به تحریک احساسات و افزایش حقد کینه پرداخت و توانست نظر همه را برای هزینه نمودن تمامی کاروان در راه عملیات علیه مدینه جلب کند. سرانجام پس از یک سال نیرویی به استعداد سه هزار نفر برای هجوم به مدینه حرکت کرد.
پیش از ورود آنها به منطقه مدینه حضرت(ص) یکی از یاران را برای جمع‌آوری اطلاعات و آمار دشمن فرستادند و فرمودند اخبار را در بازگشت خصوصی برای من بگو مگر اینکه تعداد آنها اندک باشد اما اگر تعداد آنها زیاد بود خبر را به صورت آشکار برای من بازگو مکن.
پیغمبر اسلام (ص) خبر آمدن آنها را با انصار و مهاجران مطرح نمود و نظر ایشان این بود که به دلیل زیادی نیروی مشرکان و تجهيزات نظامي آنان، دفاع شهری را انتخاب کنند. چرا كه مشركان در ميدان باز مي‌توانند مسلمانان را دور بزنند و محاصره كنند؛ اما در دفاع شهري، به دليل آشنايي با زمين نبرد و حضور عمومي، برتري با مسلمانان است و سازمان دشمن تضعيف مي‌شود (ابن شهرآشوب، ج1، ص243؛ ابن ابی‌الحدید، ج14، ص223). اما با جوسازی منافقین نظر اکثریت بر این شد که بیرون از مدینه در برابر مشرکین صف‌آرایی کنند (قمی، ج1، ص111). پس از آن، پیامبر(ص) منطقه احد را انتخاب کردند تا بتوانند با بهره‌گیری از موانع طبیعی نبرد را در یک خط قرار دهند و از محاصره شدن نیرو‌های مسلمین جلوگیری کنند؛ اما وجود "جبل الرمات" تنها نقطه ضعف این منطقه بود و امکان محاصره از این نقطه وجود داشت. زيرا رمات كوهي منشعب از  احد و داراي تنگه‌اي بود كه دشمن مي‌توانست از پشت آن، لشكر مسلمانان را دور بزند و پشت سر مسلمانان بيايد و خط دو طرفه شود. پیامبر(ص) این نقطه را با گماردن تیراندازان بر مشرکان بستند و سفارش اکید كردند که بدون اجازه ایشان این منطقه ترک نشود (طبرسی، ج1، ص496). 
هنگامی که دو سپاه رو در روی هم قرار گرفتند اقدامات روانی دشمن در ایجاد هیاهو و رجزخوانی‌ و صدای طبل‌ تأثيری به سزا در ایجاد رعب و وحشت در دل مسلمان‌ها داشت.
در این هنگام، بزرگ آنها طلحه بن ابی طلحه به میدان آمد. پیامبر(ص) علی(ع) را به میدان او فرستادند. طلحه که عَلم مشرکان را در دست داشت، به دست حضرت علي (ع) کشته شد و برادر او به میدان شتافت؛ او نیز کشته شد. بدین ترتیب تا یازده تن به میدان آمدند و کشته شدند. این شرایط، وضعیت روحی را به نفع مسلمانان تغییر داد و حضرت فرمان حمله سراسری را صادر کردند. در هجوم اول پیروزی با مسلمان‌ها بود اما نیروهای مستقر در جبل‌الرمات به خاطر جمع‌آوری غنایم، آن منطقة مهم را ترک کردند. این مسئله موجب شد تا خالد بن ولید به سپاه پیامبر(ص) حمله کند و ایشان را مورد هجوم قرار دهد. با وجود این، مسلمانان به مقاومت و نبرد ادامه دادند (قمی، ج1، ص66). 
در این هنگام یکی از منافقین در سپاه اسلام فریاد زد پیامبر(ص) کشته شده است. با انتشار این شایعه و دروغ قدرت مسلمانان فرو ریخت و گروه زیادی اقدام به فرار کردند. آنها که از نتیجه‌بخشی مقاومت مأیوس و ادامه نبرد را بی‌ثمر دیدند به کوه فرار کردند و تنها تعدادی اندک باقی ماندند که یا به شهادت رسیدند یا زخمی شدند. مسلمانان تنها هنگامی به میدان بازگشتند که متوجه شدند پیامبر(ص) هنوز زنده‌اند (صدوق، 1362، ج2، ص368). 
عملیات روانی در میدان نبرد احد با شایعه کشته شدن پیامبر(ص) تأثير فراوانی در فرار مسلمانان و مأیوس ساختن آنها داشت و مقابله با آن در آن میدان به دلیل فراگیری شایعه و تأیید آن از سوی برخی افراد که از بزرگان سپاه محسوب مي‌شدند بسیار مشکل بود گو اینکه برخی به مقابله با آن پرداختند اما مقابله به صورت فردی و با تأثيری محدود بود.
"انس نضر" در همین زمان که فریاد کشته شدن پیغمبر خدا (ص) بلند بود به گروهی از مهاجرین و انصار رسید که جنگ را رها کرده و به بلندی پناه برده بودند. از آنها پرسید چرا نبرد را رها کرده‌اید؟ گفتند: پیامبر به قتل رسیده است. وی گفت: در این صورت زندگی پس از او را برای چه مي‌خواهید؟ قیام کنید و در همان راهی که پیامبر(ص) به قتل رسید شما نیز کشته شوید (طباطبایی، ج4، ص38). 
این اطلاع‌رسانی از حقایق در مقابله با عملیات روانی اگر چه بسیار کامل بود، اما به دلیل فردی بودن، تأثير فراوانی نداشت.
مجموعه حوادث احد پس از شایعه کشته شدن نبي اكرم (ص) به سود مشرکان بود و موجب شد این عملیات بر خلاف عملیات بدر، تأثير منفی فراوانی بر مسلمانان و اهالی مدینه باقی گذارد و در نتیجه زمینه را برای تبلیغات منافقان در مدینه و سست شدن اراده مردم در حمایت از پیامبر خدا(ص) فراهم کند. بحران رواني مدينه نیازمند چاره اي قوی بود. خداي متعال با اطلاع‌رسانی از حقایق، بحران را فرو نشاند و جو اعتماد و امید را به مسلمانان بازگرداند.
فرار برخی از مسلمانان از معرکه، علاوه بر اینکه موجب شکست در میدان نبرد شد نوعی سرافکندگی و احساس شرم را در انصار ایجاد نمود و حضور در مسجد را برای آنها دشوار کرد. مشکلی دیگر که در روحیه مسلمانان و اهالی مدینه تأثير منفی داشت شکست آنها و تعداد شهدا و زخمی‌های این عملیات بود.
افزون بر این، گروهی از افراد که با خروج رسول خدا (ص) از مدینه مخالف بودند، با بازگشت مسلمان‌ها به مدینه و مشاهدة شهدا و مجروحان، این مسئله را ابزار عملیات روانی علیه آن حضرت قرار داده، مدعی شدند که این کشته‌ها بیهوده و بی‌دلیل بوده و اگر به حرف آنها توجه مي‌شد و سپاه از مدینه بیرون نمی‌رفت، این خسارت وارد نمی‌شد. این هجوم تبلیغی در درجه اول پیامبر اكرم (ص) را هدف قرار مي‌داد که ایشان با تصمیم خود موجب این وضعیت شده است.
مقابله با عملیات روانی در مدینه
در مقام مقابله، خدای متعال به تشریح نبرد احد با تبیین نقاط ضعف مسلمانان و ظهور منافقان پرداخت. در نخستین گام داستان آماده‌سازی نیرو برای مقابله با هجوم مشرکان را بیان كرد که در این گام، عده‌ای با مخالفت و سستی در عملیات موجب برخی تردید‌ها شدند.
إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ؛  هنگامی که دو گروه از شما مؤمنین مصمم به سستی و بازگشت از نبرد شدند در حالی که خدا یاورشان است و مؤمنین باید توکل بر خدا داشته باشند (آل‌عمران/122).
قرآن با این مطلب به ریشه پیدایش برخی دلایل هزیمت و شکست اشاره می‌کند: توجه نکردن به حضور خدا در کنار مؤمنان؛ یاری پروردگار؛ فراموشی توکل بر خدا. در واقع، اگر در منطقه شکستی متوجه مؤمنان شده، از همین مسئله نشئت می‌گیرد نه از تصمیم پیامبر اعظم (ص).
سپس قرآن به شکست ظاهری و ضایعات جانی و جسمی وارد بر مسلمانان می‌پردازد. این مسئله نباید موجب  ناامیدی از پیروزی باشد. زیرا مشركان نیز در بدر همین ضایعات را متحمل شدند، اما موجب نشد تا نااميدانه، تهاجم دوباره را رها کنند. این تدبیر الهي است که برای آزمایش انسان‌ها این گونه ناملايمات و ابتلائات را پديد آورده تا مؤمنان و غیر مؤمنان، آزمایش شوند. خدای متعال در این اطلاع‌رسانی در جهت محو تأثير روانیِ شکست، حقایقي را برای مؤمنین تبیین كرد:
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ؛ ضایعه نباید موجب یأس شود و دلیل بر ناکارآمدی همیشگی نیست که شاهد آن موفقیت ظاهری مشرکین در احد بود با اینکه همانند همین ضایعات را آنها در بدر شاهد بودند (آل‌عمران/140).
- کشته و زخمی دادن در برابر تهاجم دشمن، یکسویه نیست تا پريشاني شما را فرا گيرد يا احساس بی‌ثمری و زيان كنيد؛ بلکه همانند مؤمنان، مهاجمان نیز کشته و زخمی می‌شوند. تلفات جاني و مالي، چه برای مهاجم و چه برای مدافع، لازمه نبرد است.
- برتری شما در نبرد بدر و برتري ظاهری مشرکان در احد، دور از علم خداي متعال و بیرون از تدبیر او نیست و شما نیز در ولایت و سرپرستی او هستید؛ چنانکه اهل شرك نیز بیرون از دایره قدرت او نیستند و خدا تعیین‌کننده پیروز هر میدان است. اگر در میدان بدر پیروزی ظاهری از شماست و در احد برتری ظاهری به سود مشرکان تمام مي‌شود، اینها همه مشیت الهي است و اینکه در این میدان، آنها این گونه بر شما خسارت وارد ساخته و شما این گونه در فشار و سختی قرار گرفتید، مشیت الهي است که ایام شکست و پیروزی را به نوبت بین مردم در گردش قرار می‌دهد تا مؤمنان واقعی شناخته شوند و از میان شما شاهدانی را انتخاب کند.
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ؛و اگر مؤمنيد، سستى مكنيد و غمگين مشويد، كه شما برتريد (آل‌عمران/139).
- وعده الهي نسبت به پیروزی و برتری شما دروغ و بی اساس نیست. اگر به مشیت الهي بر گردش ایامِ پیروزی و شکست باور داشته باشید، برتری در میدان محدود احد، تأثيری بر برتری در میدان وسیع دنیا و آخرت نخواهد داشت. در این حال، پیروزی و برتری از شماست؛ لیکن نه به طور مطلق، بلکه این برتری در گرو ایمان شما می‌باشد.
آيه 141 سوره آل عمران، مي‌فرماید: اگر در این عملیات به دلیل کشته و زخمی‌هایی که بر جای مانده احساس شکست مي‌کنید در اشتباهید، چرا که این نوع از سختی‌ها ثمره‌ای بلند و عالی در پی دارد و آن داستان تمحیص و خالص‌سازی مؤمنان است که گوهرة وجود آنان در ورود به این میدان‌ها از ناخالصی‌های شرک جدا و در نتیجه با این خلوص، مقدمات نابودی كافران فراهم مي‌شود که اینها همه از اهداف الهي در چنین میدان‌هایی است.
نکته دیگری که باید مسلمانان نسبت بدان مطلع شده از تأثير روانی آن در عملیات بعدی جلوگیری شود داستان شایعه کشته شدن پیامبر(ص) و در نتیجه فرار مسلمان‌هاست.
خدای متعال فرمود حضرت محمد (ص) فرستاده‌ای است که پیام الهي را برای شما آورده است و غیر از این چیزی نیست. شما برای هدفی معین و معلوم به دستور الهي که پیام‌رسان آن رسول‌الله بوده است به میدان آمده‌اید، اکنون اگر این پیام‌رسان از دنیا برود یا کشته شود چرا باید عقب‌نشینی کنید و دست از ایمان و ادامه مسیر بردارید؟
هر فرد مسلمان در میدان نبرد به امر الهي و برای تحقق اهداف او می‌جنگد و فرمانده نبرد نیز در جایگاه پیام‌رسان الهي با او در تعامل است. در این حال، اگر فرمانده به شهادت برسد یا از دنیا برود یا حتی اگر منطقه عملیاتی را به دلیل زخمی شدن یا هر دلیل دیگری ترک کند، دلیلی ندارد که دیگران با از دست دادن روحیه اقدام به فرار یا ترک منطقه کنند. از این رو، اگر دشمن موفق شود فرمانده عالی نبرد را به شهادت برساند و آن را در بوق تبلیغاتی قرار دهد تا نیروهای جبهة ایمان را با کاهش روحیه یا یأس روبرو سازد، توجه به این حقیقت مي‌تواند تلاش روانی آن را بی‌اثر سازد.
سرانجام قرآن به زیر سؤال بردن شهدا و جراحت‌ها توسط منافقین اشاره می‌کند. آنها ادعا می‌کردند که بیرون رفتن از مدینه و اشتباه در تصمیم‌گیری موجب شد تا افرادی کشته و زخمی شوند و اگر در مدینه به دفاع می‌پرداختند اکنون در کنار ما بودند. آنها با بیان این مطلب بازماندگان شهدا را در حالت سرخوردگی و اندوه قرار می‌دادند. 
خدای متعال در این‌باره می‌فرماید: این تصور ناشی از شرک و بیرون دانستن دنیا و انسان از حیطة مشیت و قدرت الهي است که مرگ و زندگی را از دست خدا و اراده او خارج دانسته، اسباب طبیعی را همه کاره مي‌بیند. اما این تصوری غلط است و هیچ کس جز به ارادة الهي نمی‌میرد. مرگ هر فردی در لوح قضای الهي به وقت معین ثبت است؛ و آنگاه می‌فرماید: اگر مي‌توانید مرگ را از خود دور سازید.
مرگ و زندگی به دست خداست و تغییر مکان و زمان در آن نمی‌تواند تأخیر اندازد. در عملیات نظامی و مقابله با دشمن، وظیفه مؤمنان پیروی از پیامبر خداست و وظيفه رسول خدا (ص) عمل بر اساس امکانات و مقدورات است. یکی از امکانات، میزان پيروي از رأی اوست. اگر در اجتماع، منافقانی صاحب نفوذ وجود دارند که مي‌توانند با القائات خود تفکرات غلطشان را در جامعه ترویج دهند که پیامبر(ص) مجبور شود برای میدان عملیات، زمینی دیگر را انتخاب کند، این مسئله تأثيری در اینکه چه کسی کشته شود و چه کسی کشته نشود ندارد و کماکان امر زندگی و مرگ به دست خداست. 
این مسئله در صورتی که فرمانده، پیامبر و در نتیجه معصوم نیست اما نهایت تلاش خود را در اجرای دستور پیامبر(ص) یا حجت الهي به کار مي‌بندد و برای مقابله با دشمن نوعی از عملیات یا ادوات یا سرزمین را انتخاب مي‌کند اما با شکست ظاهری مواجه شده و بعد معلوم مي‌شود که زمینی بهتر و برتر وجود داشته یا وضعیتی مناسب‌تر در آنجا بوده نیز صادق است. یعنی وجود وضعیت برتر موجب نمی‌شود در باره کشته‌ها و زخمی‌های آن عملیات دچار تردید و اندوه شویم. چون این نکته مربوط به خدا و مشیت اوست و کسی که وظیفه خود را عمل کرده است در این راه مورد مؤاخذه و سرزنش قرار نمی‌گیرد. بر این اساس، کسانی که در گوشه‌ای بنشینند و ایراد بگیرند و به دلایل واهی منطقه را ترک کنند و پیوسته بر تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها اشکال‌تراشی نمایند، که چه کسی پاسخگوی خون آنهاست، در حالی که حجت زمان بر آن عملیات مهر تأیید زده باشد، در ایمان و توحید خویش تجدید نظر کنند.
مؤمنانی که در رکاب رسول خدا(ص) به شهادت رسیدند، در بهشت رضوان جایگاهی شایسته یافتند و زندگی جاوید آخرت پاداشی بود که به واسطة پیروی از پیامبر(ص) دریافت کردند. بنابراین طعنة منافقان مبنی بر اینکه اگر آنان به توصیة ما گوش می‌سپردند اکنون زنده بودند در حقیقت امر، ناکام ماند.
بدین ترتیب تبلیغات منافقان در باره نتایج عملیات و دلسرد‌سازی مؤمنان از یکسو و ایجاد بحران از طریق تحریک بازماندگان شهدا و دور ساختن آنها از رسول خدا (ص) و دین خنثی شد، چنانکه پس از آن دیگر در این باره سخنی نگفتند.
از سوی دیگر، افرادی که در نبرد حضور نداشتند از حضور در مسجد شرمگین بودند و به این دلیل سایة سنگینی بر شهر حکم‌فرما شده بود. نبي اكرم (ص) با اعلام عفو این افراد، بر این مشکل فائق آمد. با وجود این، عفو را به‌ گونه‌ای بیان کرد تا زمینة هجوم تبلیغاتی دیگری برای منافقان فراهم نشود. ممکن بود منافقان این اعتراض را وارد کنند که چرا پیامبر(ص) در برابر عمل باطل دیگران تسامح می‌کند؟ چرا ثبات بر حق ندارد؟ چرا بخشش و عفو؟ 
از اين رو، خداوند به پیامبر(ص) فرمود: 
فَبِمَا رَحْمَهٍٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛ پس به برکت رحمت الهي با گريختگان (روز احد) نرم‌خو و پر مهر شدی و اگر تندخو و سخت دل بودى، بى‏گمان يارانت از گرد تو پراكنده مى‏شدند؛ پس درگذر از ايشان (از تقصيرى كه كرده‏اند) و آمرزش خواه براى ايشان و مشورت نما با ايشان در كارها و آنگه كه آهنگ كارى كنى پس توكل كن بر خدا؛ زيرا خدا دوست مى‏دارد توكل كنندگان را. (آل عمران/159).
اگر رسول الله (ص) مدارا مي‌کند و عفو و بخشش را در پیش مي‌گیرد، این دستور الهي است نه میل و رغبت او به حکومت‌داری و اینکه به هر قیمتی بخواهد حکومت خویش را حفظ کند؛ بلکه این مهربانی برکتی از خداست که به او عطا شده است. اثر این محبت، گسترش رحمت برای شماست. او رسول است و برای راهنمایی شما به سوی سعادت و دستگیری شما در مسیر هدایت آمده است. در این راه، همه تلاش او، این است که از مسیر حق پراکنده نشوید. این مهم، با مهربانی و نرمش او میسر است که اگر تندخو بود، از اطراف او پراکنده مي‌شدید.
عملیات تبوک و تهاجم روانی منافقان
منطقة تبوک بیش از هفتصد کیلومتر با مدینه فاصله داشت و پیامبر(ص) برای عملیات باید به سوی تبوک روانه مي‌شدند. این عملیات چند مشکل داشت:
1- مسیر طولانی که بیش از هفتصد کیلومتر با مدینه فاصله داشت. 
2- در آن زمان مدینه با خشکسالی و کمبود محصول مواجه بود. از سوی دیگر برداشت محصول آغاز شده، مسلمان‌ها مایل بودند برای برداشت محصول در مدینه باشند.
3- گرمای هوا، بسیار طاقت‌فرسا و سخت بود.
4- تصور مسلمان‌ها این بود که نیروهای فراوانی در تبوک مستقر هستند.
مثلث شرك، نفاق و يهود، همه همت خويش را براي نابودي حكومت نوپاي اسلام، كه هر لحظه بر شتاب و رشد آن افزوده مي‌شد، به كارگرفت. دشمن در پي طراحي نقشه‌اي شوم بود و با یک همکاری سه‌جانبه، در صدد بود تا در صورتی که پيامبر خدا(ص) با سپاهيانش از مدينه بيرون روند، منافقان مدينه تحرکاتی را انجام دهند و در خلأ حضور پيامبر(ص) كودتا كنند و حاكمي بگمارند و مشركان نيز با حمله به مدينه، پايتخت حكومت اسلام را به دست گيرند.

با توجه به زمینه‌های فراهم جهت جنگ روانی علیه پیامبر(ص)، منافقان عملیات تبلیغاتی وسیعی را برای کاستن از نیروهای مسلمانان  به اجرا گذاشتند. تبلیغات و تهاجم روانی در این نبرد از سوي منافقان با بزرگ‌نمایی مشکلات و القای یأس و ناامیدی از نتیجه نبرد و مطالبی پیرامون مخارج مالی و بی‌ثمر بودن آن دنبال مي‌شد.
از سوی دیگر، به دلیل فاصله زیاد منطقه با مدینه، افراد، مدت زیادی از زن و فرزند خود دور می‌شدند و چون با این تجربه آشنا نبودند از راه‌های مختلف می‌خواستند پیامبر(ص) را وادار سازند که به آنها اجازه باقی ماندن در مدینه را بدهد. بنابر این مي‌گفتند ما نمی‌توانیم همراه شما باشیم، زیرا راه طولانی است و ما تهيدست هستيم و از عهدة مخارج راه برنمی‌آییم. اگر بی‌اجازه شما در مدینه بمانیم و با شما همراه نشویم، گرفتار کفر می‌شویم، بنابراین اجازه ماندن در مدینه را به ما بدهید. 
خداي متعال با این عملیات روانی به گونه‌ای مقابله كرد که افراد زیادی با پیامبر(ص) همراه شدند و پیامبر(ص) توانستند با مقابله مناسب عملیات روانی آنها را با شکست مواجه سازند؛ در نتیجه با همه تلاش منافقین بی نام تنها تعداد اندکی از رفتن با پیامبر(ص) خودداری کردند. آيه 118 سورة توبه از آنها این‌گونه یاد مي‌کند:
وَعَلَى الثَّلَاثَهِِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ؛ و بر آن سه تن كه بر جاى مانده بودند، و قبول توبه آنان به تعويق افتاد تا آنجا كه زمين با همه فراخیش بر آنان تنگ گرديد، و از خود به تنگ آمدند و دانستند كه پناهى از خدا جز به سوى او نيست. پس ‏‏خدا به آنان ‏‏توفيق توبه داد، تا توبه كنند. بى ترديد خدا همان توبه‌پذير مهربان است.

اندک زمانی پس از مراجعه سپاه اسلام از نبرد، سه نفر از مسلمانانی که به خاطر سستى و تنبلى ناشي از تبلیغات دشمن از شركت در عمليات تبوك سرباز زده بودند، پشيمان شدند. هنگامى كه نبي اكرم (ص) از صحنه تبوك به مدينه بازگشت، خدمتش رسيدند و عذرخواهى كردند. اما آن حضرت حتى يك كلمه هم با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نيز دستور داد كه هيچ كس با آنها سخن نگويد. آنها در يك محاصره عجيب اجتماعى قرار گرفتند، تا آنجا كه حتى خانواده آنان نزد پيامبر (ص) آمدند و اجازه خواستند كه از آنها جدا شوند. پيامبر (ص) اجازه جدايى نداد، ولى دستور داد كه به آنها نزديك نشوند. به دلیل قطع ارتباط مسلمانان، فضاى مدينه با همه وسعتش چنان بر آنها تنگ شد كه مجبور شدند براى نجات از اين خوارى و رسوايى بزرگ، شهر را ترك كنند و به كوه‏هاى اطراف مدينه پناه برند. خانواده‏هاى آنها غذا برايشان مي‌بردند ولى با آنها سخن نمى‏گفتند (طبرسی، 1360، ج11، ص228). از جمله مسائلى كه ضربه شديدى بر روحيه آنها وارد كرد اين بود كه يكي از آنان مى‏گويد: «روزى در بازار مدينه با ناراحتى نشسته بودم، ديدم يك نفر مسيحى شامى سراغ مرا مى‏گيرد. هنگامى كه مرا شناخت نامه‏اى از پادشاه غسان به من داد. در آن نامه نوشته بود اگر صاحبت ترا از خود رانده، به سوى ما بيا. حال من منقلب شد و گفتم: واى بر من، كارم به جايى رسيده كه دشمنان در من طمع دارند»! سر انجام پس از پنجاه روز انابه و تضرع به پيشگاه خدا، توبه آن سه تن که از رفتن با پیامبر(ص) مخالفت کردند، قبول و آيه فوق در اين زمينه نازل شد (مکارم شیرازی، 1374، ج8، ص170). 
محورهای دوگانة عملیات روانی منافقان در عمليات تبوك
1- القای سختی و مشقت عملیات به دلیل دوری راه و هوای منطقه و بار مالی شدید آن: عمليات تبوك در شرايطي انجام مي شد كه اجمالا در مدينه مي‌دانستند قرار است راهي طولاني در هوايي گرم طي شود و چنين عملياتي با مخارج و هرينه هايي همراه است. به همين خاطر، منافقان در تبليغات تخريبي خود تصويري دلتنگ كننده و يأس‌آور از موقعيت موجود مسلمانان و سختي عمليات تبوك و پرخطر بودن آن ترسيم كردند.
2- القای ناتوانی در جنگ به دلیل تعداد زیاد نیروها و تجربة جنگی بالای دشمن: منافقان مي‌گفتند این سفر بیهوده و بی‌نتیجه است. زيرا تعداد، تجربه و ابزار جنگي دشمن در حدي است كه نتيجه نبرد از هم اكنون قابل پيش بيني است. پس دلیلی برای انجام چنين عملياتي وجود ندارد.
خدای متعال در مقابله با این تبلیغات، نخست نسبت به لزوم انجام وظیفه در هر شرایطی سخن گفت و آنگاه به تهدید‌ واقع‌بینانه تغییر مأمور در صورت تمرد پرداخت. 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاهِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَهِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ؛ كسانى كه ايمان آورده‌ايد، شما را چه شده است كه چون به شما گفته مى‌شود: «در راه خدا بسيج شويد» كندى به خرج مى‌دهيد؟ آيا به جاى آخرت به زندگى دنيا دل خوش كرده‌ايد؟ متاع زندگى دنيا در برابر آخرت، جز اندكى نيست. (توبه / 38)
قرآن در ابتدا با هشدار و نهیبِ بیداری، مي‌فرماید شما را چه شده که وقتی دستور کوچ برای نبرد در راه خدا داده مي‌شود به زمین سخت دل بسته‌اید؟ شما که پیش از این در راه خدا سبکبار بودید؛ چه رخ داده که اکنون احساس سنگینی مي‌کنید و ماندن و زمین‌گیر شدن را انتخاب مي‌کنید؟ ریشه در چیست؟
قرآن به گونه‌ای سخن مي‌گوید که آنها در فکر رفته، کار خود را ریشه‌یابی کنند. با این تدبیر، عملیات روانی منافقان در شکستی کامل قرار گرفت. پس از آن، به شکل سؤال، ریشة کُندی و واماندگی را بیان مي‌کند: «آیا به زندگی دنیا دل‌خوش کرده و آن را در برابر زندگی آخرت خود انتخاب کرده‌اید؟»
خروج برای نبرد مشکلاتي دارد. ماندن در خانه، کنار همسر و سایه درختان، برداشت محصول و بهره‌مندی از آن آسایشی دارد که راه رفتن در آفتاب و زمین‌های پر خار و سنگ، استفاده از آب گرم صحرا، تشنه ماندن، دوری از خانه و عزیزان و قرار گرفتن در محیط ترس و وحشت ناشی از درگیری با دشمن این آسایش را ندارد؛ اما مگر این سختی برای خدا نیست؟ مگر خدا در برابر آن وعده پاداش نداده است؟ رد دعوت خدا و خزیدن در خانه و انتخاب آسایش یعنی رها ساختن آخرت و برگزیدن دنیا. آيا شما اکنون با رد دعوت پیامبر(ص) و احساس سختی در برابر آن دچار چنین وضعیتی نشده‌اید؟
اگر چنین است باید به این مطلب توجه داشته باشید که این راحتی که اکنون آن را احساس مي‌کنید در برابر آنچه خدا به شما در برابر آن زحمت‌ها خواهد داد، ناچیز است و شما در این تجارت بازنده خواهید بود.
كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّهً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ؛ چگونه (با مشركان عهدشكن وفاى به عهد توان كرد) در صورتى كه آنها اگر بر شما ظفر يابند، مراعات هيچ علاقه خويشى و عهد و پيمان را نخواهند كرد! به زبان‏بازى و سخنان فريبنده شما را خشنود مى‏سازند، در صورتى كه در دل جز كينه شما ندارند و بيشتر آنان فاسق و نابكارند. (توبه/ 8)
در همین دنیا نیز شما بازماندگان از جهاد متضرر مي‌شوید؛ چرا که با رد دستور نبي مكرم اسلام (ص) گرفتار عذاب الهي مي‌شوید. این عذاب هم در این دنیا ممکن است باشد و هم به یقین در آخرت با شما خواهد بود. عذاب خدا در این دنیا با تسلط دشمن بر شما مستولی می‌شود. پیش از این نیز به شما یادآوری کردم که اگر آنها بر شما سلطه یابند هیچ علاقة خویشی و عهد و پیمانی را رعایت نخواهند کرد. اکنون که شما را به خروج دعوت مي‌کنم، برای آن است که آنها برای تهاجم برنامه‌ریزی کرده‌اند و تمرد شما از خروج و ماندن در مدینه به معنای اقدام آنها بر حمله و در نتیجه قرار گرفتن شما در سختی‌هایی است دردناک‌تر از آنچه در خروج و نبرد احساس مي‌کنید. علاوه بر این عذاب تمرد از خروج نیز در انتظارتان است.
در آيه 52 سوره توبه فرمود:
قُلْ هَلْ تَتَربَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ؛ (به منافقانى كه منتظر شكست مؤمنان بودند) بگو انتظار نمى‏بريد به ما مگر يكى از دو چيز نيكو را (پيروزى يا شهادت) و ما نيز انتظار مى‏كشيم در باره شما كه خدا به شما عذابى از جانب خود برساند يا به دست خود ما (كه شما را بكشيم)؛ پس انتظار بريد كه ما نيز با شما منتظريم.
در اين آيات (آيات 38 تا 52 سوره توبه) در پاسخ به تبلیغ منفي از خطرناک بودن این عملیات و نا‌موفق بودن آن، قرآن فرمود: مگر نه این است که عالم به مشیت و اراده الهي اداره مي‌شود. بنا بر این آنچه او مقدر کرده بر ما وارد خواهد شد. نوع عملیات تفاوتی ندارد که در برابر کدام نیرو باشد و او با چه تعداد و ابزاری آمده باشد. ما بر او توکل مي‌کنیم و تحت سرپرستی او هستیم.
علاوه بر این، در این سفرکه شما آن را دور و دراز و پر خطر ترسیم مي‌کنید چه چیزی در انتظار ماست. یا کشته شدن در راه خدا که سعادت است یا پیروزی که زیبایی آن برای همه معلوم است؛ اما شما که تبلیغ ماندن را مي‌کنید چه دور‌نمایی در انتظار شماست؟ یا عذاب به دست خدا و یا عذاب به دست ما که افشاگری نموده شما را معرفی می‌کنیم و ممکن است خداوند ما را مأمور به نبرد با شما کند. این مسئله، تهدیدی ضمنی علیه منافقان شایعه‌پراکن بود و موجب شکست عملیات روانی آنها و کندی اقداماتشان شد. 
دعوت شما پیامد دیگری نیز خواهد داشت که آن از دست دادن موقعیت الهي است که اکنون از آن برخوردارید و در امت برگزیده الهي برای انجام مأموریت او جای دارید. خدا شما را برای پیامبرش انتخاب نموده و مأموریت‌های خود را به دست شما انجام مي‌دهد، اما اگر دنیایی شوید و برای نبرد بی‌میل شويد، خدا مأموریت خود را زمین نمی‌گذارد بلکه برای آن گروهی دیگر را انتخاب می‌کند و به‌جای شما از آنها استفاده می‌نماید.
آنگاه این آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی و مقابله با تبلیغات منفی و بازدارنده را با این سخن تکمیل كرد که دعوت شما به عملیات به خاطر خود شماست و پیروزی پیامبر(ص) و نجات او در گرو حضور شما نیست، بلکه خدا مي‌تواند بدون حضور حتی یک تن از شما، او را پیروز میدان گرداند. قرآن در این باره مثالی را یادآوری می‌کند. هنگامی که رسول خدا (ص) در غار حرا بود و دشمنان بر در غار بودند به همراه خود ‌فرمود نترس خدا با ماست. خدا آرامش را بر پیامبر(ص) نازل کرد و او را به نیروهایی که شما نمی‌بینید یاری داد و ندای کافران را پست و ندای خدا را بلند گردانید. در آنجا که دشمن قدمی بیش با او فاصله نداشت و نزدیک بود تا او را از میان بردارد و کسی از شما و دیگران با او نبود تا او را یاری کند، خدا او را یاری کرد و پیروز میدان گردانید. اکنون اگر شما را فرا می‌خواند تنها برای نجات و سعادت خودتان است.
پس از بیان این مطالب، قرآن به آنها فرمود کوچ کنید؛ سبکبار یا گرانبار با اموال و جان‌هایتان در راه خدا جهاد کنید که این برای شما بهتر است اگر اهل علم هستید.
پس از آن درباره گروه تردیدافکن یعنی منافقان به بیان عناوینی افشاگرانه می‌پردازد تا ضمن جلوگیری از تأثير تبلیغات آنها، زمینة بیداری برای مؤمنان نسبت به منشأ مطالب منتشر شده پیرامون سختی نبرد و خروج فراهم شود. آنها مي‌گفتند این سفر بیهوده و بی‌نتیجه است و دلیلی برای انجام آن وجود ندارد. یعنی گویا به دلیل ضرورت نداشتن نبرد از حضور در آن خودداری مي‌کردند. در حالی که چنین نبود و اگر پول و نفع مادی برایشان به همراه داشت یا حتی اگر مسیر عملیات کوتاه بود، می‌آمدند. آنها برای فرار از طی کردن راه طولانی و سخت قسم یاد مي‌کنند که اگر مي‌توانستیم تو را همراهی مي‌کردیم؛ در حالی که خدا مي‌داند دروغ مي‌گویند و خود را به هلاکت انداخته‌اند.
منافقان برای اینکه افشا نشوند نمی‌خواستند به طور رسمی از پیغمبر(ص) کناره گرفته و از رفتن سرپیچی کنند، بنا بر این نزد پیامبر(ص) آمده از ایشان اجازه مي‌خواستند که آنها را از همراهی با خود معاف دارد. آنها برای اجازه خواستن دلایلی را بیان مي‌کردند که هم برای دیگران موجه باشد و هم موجب شود تا تردید در دل دیگران افتاده از رفتن امتناع ورزند. امّا خدا به اصل اجازه گرفتن و علت آن اشاره فرموده، راه را بر تأثير اقدامات روانی آنها می‌بندد و می‌فرماید آنها که به خدا و روز قیامت ایمان دارند از تو درباره جهاد با جان و مال اجازه نمی‌گیرند. در حقیقت این مطلب نیاز به اجازه ندارد، آنکه مي‌داند آخرت چیست و متاع دنیا را در برابر آخرت، اندک و ناچیز یافته مگر مي‌شود برای وصول به آن پاداش بزرگ منتظر اجازه باشد، همین که راه را باز دید و دستور تو را مشاهده کرد که از فراهم بودن این عرصه تجارت خبر می‌دهد، حرکت خواهد نمود.
آنگاه تیر خلاص بر این عملیات روانی و گروه آنها زده مي‌فرماید: اصل اینکه آنها همراه نشدند به این دلیل است که چون طبق دستور حضرت ختمي مرتبت(ص) برای این کار اقدام نکردند و خدا از آنها ناخشنود شد، بنابر این بر همین ماندن آنها را ماندگار ساخت و در نهایت به آنها گفته شد با آنان که به دلیل نقصان جسمی از حضور در معرکه معذور هستند بمانید. 
به دنبال این مطلب با بی‌اهمیت نشان دادن همراهی آنها از تأثير روانی عدم حضور آنها در کنار مسلمانان با این بیان جلوگیری نمود که البته اگر با شما مي‌آمدند نیز مفید فایده نبود بلکه برای شما فقط فسادانگیز بود و در آنجا فتنه‌گری مي‌کردند و به جاسوسی برای دشمن مي‌پرداختند.
با این بیانات تأثير تبلیغات منافقان تا آنجا بی اثر شد که گفته‌اند سی هزار نفر با پیامبر(ص) همراه شدند و سه نفر که از رفتن به عملیات خودداری کردند، چندي بعد، چنان در مدینه مورد بی مهری و بی‌توجهی مردم از جمله نزدیکان خود قرار گرفتند که زمین با همه وسعتش برای آنها تنگی مي‌نمود یعنی گویا خود را در حال خفه شدن احساس مي‌کردند. هیچکس حاضر نبود با آنها سخنی بگوید یا بر سفره آنها نشیند یا آنها را بر سفره خود بنشاند حتی همسرانشان از آنها دوری جستند.
خروج منافقان از مثلث شوم و شكست كودتا
هنگامي كه پيامبر اكرم(ص) رهسپار تبوك مي‌شوند، اميرمؤمنان علي (ع) را كه تاكنون در همه نبردها ملازم رسول خدا (ص) بوده است، به عنوان جانشين خويش در مدينه مي‌گمارند، زيرا پس از خروج پيامبر(ص) و سپاه اسلام، حضور منافقان در مدينه و تلاش آنها براي كودتا تهديدی بزرگ به شمار مي‌رفت. لیکن، با وجود امير‌المؤمنين علی(ع)  احتمال هرگونه اقدام دشمن براي كودتا خنثي مي‌شد و منافقان قدرت اقدام را از دست مي‌دادند. از اين رو منافقان که با این دستور، خود را ناکام مي‌دیدند برای مجبور ساختن پیامبر(ص) به همراهی علی(ع) با خود، به تبلیغات منفی پرداخته، اینگونه شایع کردند که به دلیل دوری و سختی راه و گرمای هوا، پیامبر(ص) از همراه بردن علی(ع) خودداری كرده تا داماد او در کنار دخترش باقی بماند.
حضرت در برابر این شایعه سکوت نمود تا اینکه به نقطه خروج از مدینه که به ثنیه‌الوداع مشهور است رسیدند. در آنجا برای مقابله با آن جریان علی(ع) در حالی که شمشیر بسته و خود را آماده سفر نشان مي‌داد در کنار پیامبر(ص) حضور یافت و در برابر دیدگان مسلمانان شایعات را برای رسول الله(ص) نقل ‌کرد. در این حال، همه متوجه پاسخ پیامبر(ص) بودند و زمینه برای شکستن جو روانی و محو آثار عملیات روانی منافقین آماده ‌شده بود. حضرت ختمي مرتبت (ص) ‌فرمودند من تو را به دلیل وضعیتی که در مدینه وجود دارد و آن را پشت سر مي‌گذارم باقی گذاردم. آنگاه فرمودند: افلا ترضی يا علي ان تکون منی بمنزله ‌هارون من موسی؛ آیا برای تو مایه خوشنودی نیست اي علي که برای من همانند ‌هارون برای موسی باشی؟ (أبوالفداء، 1407ق، ج5ف ص7). 
با این مطلب هم دلیل ماندن علی(ع) در مدینه را بیان کردند و هم از برخورد آشکار با منافقان اجتناب ورزیدند. مردم مي‌دانستند هنگامی که حضرت موسی(ع) راهی کوه طور بود،‌ هارون مأمور شد تا در اردوگاه بني اسرائيل بماند. در غیاب حضرت موسی(ع) سامری مردم را با گوساله‌پرستی منحرف کرد و اگر ‌هارون در اردوگاه نبود همه فریب سامری را مي خوردند و گوساله‌پرست مي‌شدند، اما حضور وی موجب شد تا بسیاری از جمعیت بر توحید باقی بمانند و اردوگاه برای حضرت موسی(ع) حفظ شود. بدین ترتیب با بیان حقیقت و اطلاع‌رسانی با عملیات روانی علیه باقی ماندن علی(ع) در مدینه مقابله شد.
صلح حدیبیه و عملیات روانی مشرکین و منافقین
نبي اكرم (ص) به قصد عمره راهی مکه شدند. سران مشرکان از این سفر بی خبر بودند تا اینکه حضرت به منطقة حدیبیه در نزدیکی مکه رسیدند. در آنجا خبر حضور ایشان به اهل شرك رسید و آنها متوجه شدند که پیامبر(ص) مصمم به ورود به مکه هستند. 
ورود نبي اكرم (ص) به مکه برای آنها شکستی بزرگ به شمار می‌آمد، لیکن به دلیل سر زده بودن حادثه، آنها آمادگی نبرد و جنگ را نداشتند، چرا که پیش از این با همه توان و نیرویی که در عملیات احزاب فراهم کرده بودند شکست خوردند و روحیه جنگی خود را از دست دادند و پس از نبرد خندق بیشتر در انتظار اقدامات یهود بودند.
گفتنی است از منطقة عمومی حدیبیه تا مکه حدود شانزده کیلومتر فاصله است و کسی که از راه مدینه قصد ورود به حرم را دارد به‌طور طبیعی از این منطقه عبور نمی‌کند، بلکه راه مدینه به مکه از تنعیم می‌گذرد. این نشان مي‌دهد که پیامبر(ص) از مسیری حرکت ‌کردند تا اخبارشان به مشرکان گزارش نشود. هنگامی که مشرکان در این نقطه متوجه حضور رسول خدا(ص) شدند عجولانه تصمیم به مقابله گرفتند. آنها ابتدا دویست سواره نظام به فرماندهی خالد بن ولید اعزام کردند و زن‌ها و فرزندانشان را در نزدیکی این منطقه در چادرهایی مستقر کردند. همچنین در چهار نقطه از مکه، ستاد جمع‌آوری نیرو، امکانات و تبلیغات تشکیل دادند.
از سوی دیگر، سران شرك در مکه در خصوص چگونگی مقابله با نبي اكرم (ص) اختلاف نظر داشتند. آنها برای درگیری با پیامبر(ص) آماده نبودند و از هر طایفه‌ای درخواست کمک مي‌کردند پاسخ نمی‌گرفتند. عروه بن مسعود اشجعی در گفت‌وگو با صفوان بن امیه و حارث بن هشام گفت: من اهل عکاظ را برای نبرد فراخواندم، کسی پاسخ نداد، به تنهایی با فرزندانم آمدم. سرانجام قرار شد او نزد پیامبر(ص) برود و پیشنهاد ترک منازعه دهد.
عروه وقتی نزد نبي اكرم (ص) آمد سعی کرد با نوع گفتار خود قدرت‌نمایی نموده تا درخواست صلح از موضع ضعف نباشد. بر این اساس گفت: ای محمد من از نزد قوم تو یعنی قریشیان مي‌آیم که ساز و برگ نظامی فراوان دارند و سپاهیان و موافقان خود را آورده‌اند. به خدا قسم نمی‌گذارند تو به کعبه برسی. پس دو راه بیشتر در پیش نداری؛ یا همه قریشیان را که از خاندان تو هستند، ریشه‌کن سازی یا اینکه آنها نیروهایت را خوار و زبون سازند؛ که من جز سفلگان و اوباش را همراه تو نمی‌بینم، نه دارای حیثیت هستند و نه دارای نسب.
او با این عبارات سعی داشت تقاضای مذاکره را از موضع قدرت پیشنهاد دهد و ضعف و درماندگی مشرکان را به یاران پیامبر خدا(ص) فرافکنی کند.
نبي اكرم (ص) در پاسخ او فرمودند: مهلت و ترک منازعه را قبول دارم.
در این حال، پیامبر(ص) جلسة ملاقات با عروه را به گونه‌ای ترتیب دادند که او از ارتباطات ایشان با اطرافیان به شدت تحت تأثير قرار گرفت. این جلسه به نوعی در روحیة او تأثير گذاشت که در بازگشت به مشرکان گفت: من به دربار هرقل و خسرو و قیصر رفته‌ام؛ اما کسی را مانند او درمیان اطرافیانش مورد قبول ندیدم. صدا در حضور او بلند نمی‌کنند. کافی است به کاری اشاره کند، آنها انجام مي‌دهند. من آنها را به دقت تحت نظر قرار دادم. آنها به‌خوبی از عهدة شمشیر بر مي‌آیند. به خدا سوگند همراه او مردمانی را دیدم که هرگز و به هیچ حال او را رها نخواهند کرد.
قریش این بار مکرز بن حفص را برای گفت‌وگو و استخبار فرستادند. حضرت به اطرافیان فرمودند او مرد فریبکاري است. بنابر این همانگونه که با عروه سخن گفتند با او گفت‌وگو کردند (أبی‌یعقوب، ج2ف ص54). 
پس از او حلیس بن علقمه را فرستادند. حضرت فرمودند اینها مردمانی معتقد به مبانی کعبه و زیارت خانه خدا هستند؛ قربانی‌ها را در معرض دید او قرار دهید. حليس با دیدن وضعیت احرام، لبیک‌گویی مسلمانان و قربانی‌های نحیف و ضعیف، بی گفت‌وگو بازگشت و به مشرکان گفت: من در ممانعت از ورود این جمعیت به مکه همکاری نمی‌کنم. ما با شما در چنین اقداماتی پیمان نداریم. اگر بخواهد وارد مکه شود از راه او کنار مي‌روم.
حرکت پیامبر اعظم(ص) در نشان دادن وضعیت مسلمانان به حليس آنقدر مؤثر بود که مشرکان به او گفتند تو فریبِ کار او را خورده‌ای. خودت را کنترل کن، صبور باش و در کنار ما باقی بمان تا در قرارداد صلح بتوانیم امتیازات بیشتری از او بگیریم.
نکته مهم این است که عملیات روانی در دیدگاه دشمن برای فریب و مکر است و آنها متوجه اقدام پیامبر(ص) در ارائه وضعیت متناسب با افکار و گرايشهاي او مي‌شوند و آن را به فریب و نیرنگ تعبیر مي‌کنند، در حالی که واقعیت این است که پیامبر خدا(ص) هرگز نه دروغی گفتند و نه فریبی به‌کار بستند؛ بلکه تنها واقعیتی را که مي‌توانست برای او مؤثر باشد به نمایش گذاردند. از همین رهگذر مطلبی دیگر قابل تأمل است که پیامبر(ص) چگونه با بهره‌گیری از روان‌شناسی افراد برای هر یک مقابله لازم را به‌کار بستند؟ یعنی این نوع مقابله اگر با دو فرد پیشین انجام مي‌شد ممکن بود آنها بر اجرای عملیات نظامی مصمم می‌شدند، چرا که نشان دادن قربانی‌های نحیف در برابر آن دو از ضعف و ناتوانی خبر می‌داد؛ بنا بر این در برابر دیدگان آنها رفتار مسلمانان به گونه‌ای بود که قدرت، توان، جدیت و اطاعت‌پذیری را نشان می‌‌داد.
بر این اساس، در برگزاری رزمایش‌ها و مانورها در زمان‌های مختلف و نیز ارائه امکانات به میهمان‌های خارجی که تحت تأثير تبلیغات دشمن قرار دارند، با بهره‌گیری از روان‌شناسی مناسب و شخصیت‌شناسی باید اطلاعاتی متفاوت به هر یک عرضه کرد.
در این میان اقداماتی از سوی مشرکان صورت گرفت و گروهی را به فرماندهی مکرز فرستادند تا شاید در یک حمله شبانه بتوانند اسیرگیری کنند؛ اما با هوشیاری پیامبر(ص) برخی از آنها اسیر شدند. سرانجام با وجود اینکه قریش در جلسات خصوصی خود دربارة چگونگی ممانعت از ورود رسول خدا(ص) به مکه اختلاف نظر داشتند، سهیل بن عمرو، حویطب بن عبدالعزی و مکرز بن حفص را برای آخرین مذاکره فرستادند. 
در این وضعیت پیامبر(ص) افراد را برای بیعت مقاومت تا حد شهادت فراخواندند و صحنه‌ای از همکاری آفریدند که مذاکره‌کنندگان به شدت تحت تأثير قرار گرفته، لحن گفت‌وگو تغییر کرد. سهیل بن عمرو به پیامبر اكرم(ص) گفت: کسانی که بخواهند با تو بجنگند مورد تأیید ما نیستند. وي در ادامه درخواست کرد اسیران آزاد شوند. حضرت فرمود اسيران ما را آزاد کنید تا در مقابل، اسيرانتان آزاد شوند، قبول کرد و تبادل اسرا صورت گرفت.
بدین ترتیب زمینه برای نوشتن تاریخی‌ترین صلحنامه فراهم شد که شکستی بزرگ برای کفر و شرک بود و آثار آن بعدها برای مسلمانان آشکار گشت. در اردوگاه مسلمانان، منافقان که پیامبر(ص) را در برابر مشرکان و عملیات روانی آنها موفق یافتند و مي‌دانستند این پیمان برای پیامبر(ص) و مسلمانان با توجه به نقشه‌های محرمانه و پنهانی دشمن چه آثار مثبتی دارد و دشمن را در معرض شکستی بزرگ قرار مي‌دهد، تلاش ‌کردند با ایجاد جو علیه این قرارداد مانع انعقاد آن شوند یا حضرت را مجبور به شکستن آن نمایند.
عملیات آنها با ایجاد این تردید شروع شد که اگر بر حق هستیم چرا باید این خواری را قبول کنیم؟ و با این مطلب ادامه دادند که ممکن است صلح به دلیل احساس ضعف و ناتوانی باشد. ما که اعتماد بر خدا داریم چرا باید از درگیری و نبرد با اینها در وحشت باشیم. این هياهو مسلمانان را به شدت به تردید افکند. 
عملیات روانی هنگامی شدت يافت که یکی از مسلمانان به نام ابوجندل فرزند سهیل بن عمرو که در غل و زنجیر بود، گريخت و خود را به مسلمانان رساند؛ اما هنگامی بود که صلح نامه نوشته شده بود و طبق آن باید پناهندگان تحویل داده می‌شدند. بنابر این فرزند سهیل را به او كه از مشركان بود دادند و اين پدر در برابر دیدگان مسلمانان ابوجندل را مضروب ساخت و كشان كشان به سوي مشركان برد. در این حال، مسلمانان با دیدگانی اشکبار از پیامبر(ص) تقاضای کمک داشتند. این رويداد تردید در حقانیت قرارداد صلح را بیشتر ‌کرد و زمینه مخالفت را قوی ‌ساخت. نبي مكرم اسلام(ص) با صدای بلند فریاد زدند: ای ابا جندل صبر پیشه کن که خدا برای تو و آنها که مانند تو هستند راه نجات و گشایش قرار خواهد داد.
با این سخنان آرامش به اردوگاه بازگشت؛ با وجود این، منافقان بار دیگر به تلاش خود ادامه دادند؛ اما رسول خدا (ص) فرمودند: من پیامبر(ص) هستم. مي‌دانم چه مي‌کنم. خدا ما را ضایع نخواهد ساخت. من هرگز او را معصیت نمی‌کنم (أبوافداء، ج4، ص169).
رفتار مسلمانان پیرامون پیامبر(ص) در برابر دیدگان عروه بن مسعود و مکرز بسیار تأمل‌برانگیز است. عروه در گزارش خود به مشرکان گفت: اطرافیانش به او تند نگاه نمی‌کنند و صدا بالای صدای او نمی‌برند. برای انجام هر کاری کافی است اشاره کند. آب دهان او به زمین نمی‌رسد بلکه دستان اطرافیانش آن را مي‌گیرد و بدان متبرک مي‌شود. دست و صورت را که شست‌وشو مي‌دهد گرد او ازدحام مي‌شود تا کدامیک بتواند بقیه آب شست‌وشوی او را به تبرک گیرد. این نحوه رفتار مسلمانان بدین‌گونه در مدینه نقل نشده است، گو اینکه همین عقیده را داشتند. اما در برابر دیدگان نماینده مشرکان به گونه‌ای واقعیت اعتقاد به او را به نمایش مي‌گذارند تا دشمن به خوبی دریابد با چه نیرویی مواجه است. تعظیم رهبر و فرمانده مطابق با مظاهر تعظیم به گونه‌ای که برای دشمن مطرح است یکی از راه‌های مقابله با عملیات روانی دشمن است.
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منابع در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
� هرسه اين كشته‌شدگان از بستگان معاويه بودند
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